
خلأ به فضای بسته‌ای می‌گوييم که در آن هيچ 
چيـز، يعنی هوا يـا گاز ديگری، وجود نداشـته 
باشد. ايجاد خلأ بسيار مشکل است و به پمپ 
مکنـدۀ هوا نياز دارد. البته بايد به ياد داشـته 
باشـيم کـه ايجاد خلأ مطلق ممکن نيسـت و 
قوی‌تريـن پمپ‌هـا هم به سـختی می‌توانند 
همـۀ هوای يـک محفظه را از آن خـارج کنند. 

بـا اين حال چنين فضايـی را خلأ می‌دانيم.
در گذشـتۀ دور دانشمندان به اندازۀ امروز ما 
دربارۀ هوا اطلاعات نداشتند و نمی‌دانستند 
هوا چه پديدۀ عجيبی است. نخستين نکته 
دربارۀ هوا سـنگين‌بودن آن اسـت. فشـار 
هوا نزديک و روی زمين بسـيار زياد اسـت. 
البته هرچه بالاتـر برويم، مثلًا در قلۀ يک 
کوه، اين فشـار کمتر می‌شود تا جايی که 
به صفر می‌رسـد. دانشـمندان حساب 
کرده‌اند که وزن کل هوايی که کرۀ زمين 
را احاطـه کرده، حـدود پنج ميليارد تن 
اسـت! بـا ايـن مقدمه می‌رسـيم به 

ماجـرای اوتو فون گريکه و خلأ.
1607 م( به  اوتـو فـون گريکـه )86 ـ
آزمايش بـا هوا بسـيار علاقه‌مند 
بـود و همـواره می‌کوشـید خأل 

به‌وجـود آورد و قدرت فشـار هـوا را در عمل 
مشـاهده کنـد. با هميـن علاقه بـود که او 
توانست اول يک واترپمپ، يعنی مکندۀ آب، و 
سپس مکندۀ هوا اختراع کند. او وقتی پمپ 
مکندۀ آب را اختراع کرد، خواسـت به‌وسيلۀ 
آن آب داخل يک ظرف سـر بسـته را که هيچ 

هوايـی داخل آن نبـود تخليه کند. 
بنابرايـن يک بشـکه برداشـت و آن را به‌طور 
کامل پر از آب کرد و درش را بسـت و مطمئن 
شـد که به جـز آب هوايی داخل آن نيسـت. 
آنگاه پمپ مکنده را به شير روی بشکه بست 
و کوشـيد آب را تخليه کند. خودش پمپ زد، 
امـا کاری از پيـش نبرد. يک، دو تا سـه مرد را 
به کمک خواسـت تا اينکه ناگهان بشـکۀ آب 
ترک برداشـت و درنتيجه فشار هوای بيرون 
بشکه را درهم شکست و آب بيرون ريخت. تا 
اينجا دانسـت که فشـار هوا روی اشيا چقدر 

زياد است.
اوتو  بار ديگر دسـت به‌کار شد تا قدرت فشار 
هوا را روی يک محفظۀ دارای خلأ نشان دهد. 
او آزمايشـی انجـام داد کـه در تاريـخ علـم و 
اختراع‌هـا به‌نام خودش تا امروز ثبت شـده 
اسـت. ايـن بـار وی سـفارش داد دو نیمکرۀ 
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مسـی هم انـدازه، هريک به قطر حدود 50 سـانتی‌متر، 
برای او سـاختند؛ طوری که بتوان آن دو را لب به لب روی 

هـم قـرارداد تا يک کرۀ کامل را تشـکيل دهند.
همچنيـن روی هـر نیمکـره چند دسـتگيرۀ قوی نصب 
کردنـد تا بتـوان طناب را از آن‌ها رد کـرد. اوتو فون ‌گريکه 
نیمکره‌ها را با لايه‌ای از چرم روی يکديگر قرار داد و هوای 
کره را تخليه کرد. سـپس هر نيمکره را با طناب به اسـبی 
بسـت تا دو اسـب آن‌ها را از يکديگر جدا کنند. با دو اسب 
کاری از پيش نرفت. اسـب‌ها را اضافه کرد تا تعداد آن‌ها 
در هر طرف به 8 اسـب و در مجموع به 16 اسـب رسـيد. 
تـا بالاخره بـا صدای شـديدی دو نیمکـره از يکديگر جدا 
شـدند. بدين‌ترتيب اوتو فون ‌گريکه نشـان داد که فشار 

هوا بر سطح اجسام تا چه حد زياد است.

سؤال
1. حساب کنيد اگر قطر کره‌ای که در آزمايش اوتوفون مورد استفاده قرار گرفت 50 سانتی‌متر 
و فشـار هوا بر هر سـانتی‌مترمربع از سـطح کره يک کيلوگرم باشد، فشار هوا بر آن کره چقدر 

.S=4πr2 :بوده است؟ چند تن؟ فرمول محاسبۀ سطح کره
2. چـرا وقتـی بادکنک حـاوی گاز هليم را در هوا رها می‌کنيم تا بالا برود، به ارتفاع مشـخصی 

که رسـيد منفجر می‌شود؟
3. لامپ‌های روشنايی را معمولًا با يک گاز بی‌اثر مثل نئون يا کريپتون پر می‌کنند؛ چرا؟
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